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  هانظريه بوم شناسانه به معماري زيستگاه
 

  
  **پدرام حصاري/ *حسن ذوالفقارزاده      

  29/10/1391                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  28/07/1392                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
 ـ    هاي جوامع انساني كه از اهميت خاصي نيز  برخوردار ميزيستگاهمهم از مسائل يكي    ومي و بـوم آورد آن ـباشـد، نگـرش بـه مسـائل ب

 ـبرنامـه بدون در نظر گرفتن كم و كيف مسايل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اقليمي هـر بـوم و سـرزميني،    . سرزمين است   زيري
 ريزي كوتاه مدت يا بلند مـدت اسـتراتژيك بـراي   برنامهلذا براي هر نوع . رو خواهد كردهآن مكان را با چالشهاي غير قابل حل، روببراي 

هاي بالقوه و بالفعل اجتماعي و طبيعي هر منطقه از اولويت هاي مطالعه مختصات زيستي و توانايي .هاي متنوع، بايد از جايي آغاز نمودبوم
 ـ تواند پـيش زمينـه  شناخت سنت، بوم و تمايزات، اشتراكات معنايي و كاركردي اين دو مي. و بررسي هر بوم است ن بـاره  ـاي قـوي در اي

 .ايجاد نمايد

 وجـود  بـه  مبنايي كاركرد با متناسب را هنجارها از خاص اينمونه تواندمي زمينه مورد از سنجي قابليت به توجه با علمي فنون كارگيريبه
 را خوهـا  و خلُـق  و فرهنگ از اعم كنندگان استفاده هايخواستگاه كه زماني در ،)بوم( سرزمين نظرگيري در با معماري خصوص در. آورد
 از ايگذشـته  نيـز  امـروز  كه اين و نمايدمي القا را سنتي گذشته به نگاه زمان هر در كه اين به نگاه با عكس بر طور همين و نمايد تراز هم
 و شود مي زاييده سنت از بوم نتيجه در. گويند هويت با معماري كه آيدمي وجودبه تلفيقي شد خواهد الگو سرزمين در و بود اهدخو فردا
 سـنتي  و بـومي  معماري كه است صورت اين در است ديگري از تر سريع يكي ظهور تنها كنندمي عمل هم كنار در زمان هر بوم، از سنت

 .شوندمي خوانده

شده است، سعي دارد سير تكاملي معماري از سنت به بوم و همچنين از بـوم  انجام اي و تحليل مبنايي هش كه با مطالعات كتابخانهاين پژو
دهد كه بوم زاده سنت است و سنت زاييده بوم، ايـن دو در كنـار هـم و بـا توجـه بـه زمـان،        و در آخر نشان ميبررسي نمايد به سنت را 

اميد است كه اين پژوهش بتواند در راستاي شناسايي عوامل شناختي معماري بومي و . آورندوجود ميبهنتي را معماري بومي و معماري س
حل  اين مسائل به ايجاد معماري با هويت و هماهنـگ   بامعماري سنتي گامي پيش نهاده  و تشابهات و تناقضات احتمالي را رفع نمايد و 

  .سزائي بنمايدهاي كمك بجامعه با
  .زمان، فرهنگ معماري سنتي، بوم، سنت، معماري بوي، :گان كليديواژ

  

   .، قزوين، ايران)ره(دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بين المللي امام خميني ) استاديار(ي معماري، عضو هيئت علمي ادكتر *
   Pedram_hesari2012@yahoo.com. ، قزوين، ايران)ره(ه بين المللي امام خميني ي معماري، دانشگاادانشجوي دكتر **
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مقدمه      
هـا  در معمـاري   ها و ايدهبا فراگير شدن انواع سبك

جوامع و حتي هنجارهـاي جامعـه آنچـه در كنكاوهـا بـه      
. آيد، نبود هويتي غالب در عرصـه ظهـور اسـت   چشم مي

يد هنجاري جديـد  شود تقليدي صرف به امآنچه ديده مي
و جايگزين اسـت در حـالي كـه در جوامـع اگـر هنجـار       

 ها بـا توجـه بـه بـوم و سـنت هـر منطقـه باشـد و        سازي
هـاي  كنـد خصيصـه  تلاش ميكه هاي تكنولوژي مشخصه

محلي را در خود حل كرده و تنها فرهنـگ تكنولـوژي را   
واجد اعتبار نشان دهد، تسري اين مشخصـه در معمـاري   

باشـد  خاسته از محيط و منطبق با فرهنگ ميكه فعاليتي بر
مهـدوي  (بحراني و داراي اهميت راهبـردي اسـت    امري

و ايده معماري مدرن، كـه بـا    ) 18: 1391پور و جعفري، 
پيروي كاركردي، عملاً عقب نشـيني مواضـع خـود را از    
سنت اعلام نمود و رواج بي چون و چراي اين مكتب در 

متناسب با زمان را از ميان هاي زندگي، تفكر تمامي عرصه
هاي طبيعـي  نيازمندي اي وسيع ازبوم با گستره. برده است

  و اقليمـي را شـامل   ) سـنت ( به طبيعت، هر خلـق و خـو  
. دهـد گردد كه نوگرايي بر اين اسـاس را بشـارت مـي   مي

ــاي     ــي هنجاره ــاري و حت ــب معم ــري مناس ــراي پيگي ب
ت بوم اقتصادي، سياسي و فرهنگي بايد در راستاي شناخ

  حركــت نمــود و  و ســنت، ايــن دو عنصــر مهــم و لازم
توان در عين مدرن شدن و تكنولوژيك بودن ممتـاز و  مي

  .  با هويت بود
  عنـوان  بـوم، جامعـه و سـنت بـه    با فرض ايـن كـه   

كند و هاي مبنايي در شناخت معماري تجلي پيدا ميمؤلفه
گـاه  صـورت عناصـر هويـت بخـش و تعريـف كننـده      به

 ـخواستگاه  وجـود آوردن  هو پيش نيازي براي هم، براي ب
هـا  نوعي خاص از معماري هستند، مسيرهاي تعريـف آن 

  .گرددمشخص مي

كارگيري اي با بهاين پژوهش كه با مطالعات كتابخانه
آوري گشته است سعي متون اعم از مقالات و كتب، جمع

كـارگيري  دارد با آشنايي پله پله با مفاهيم بوم و سنت، بـه 
صورت معنايي و شفاهي در هنجارهـاي  عناوين را به اين

اي جامعه و خصوصاً معماري روشن سازد تا پـيش زمينـه  
منظور ايجاد هنجارهـاي  بـا هويـت در متـون     مفهومي به

رفتاري و عملكردي خصوصاً معماري باشد، اميـد اسـت   
كه اين پژوهش بتواند تمايزات و قابليت هاي هـر واژه را  

  .دبه وضوح روشن ساز
در اين پژوهش قصد بر آن است كه با پاسخ گـويي  

  .به مطالب زير به اهداف پژوهش دست يافت
  آيا معماري بومي با معماري سنتي يكي است؟  -
وجود آمـدن  هآيا معماري سنتي پيش نياز براي ب -

 معماري بومي است يا بالعكس؟

توان معماري بومي در راستاي سـنت  چگونه مي -
 نمود؟ و يا بالعكس را توليد 

 مباني نظري
معناي بوم در فرهنـگ فارسـي معـين چنـين آمـده      

 ،زمـين شـيار نكـرده جـا، مقـام      ،سـرزمين، ناحيـه  : است
اي كه روي آن نقاشي پارچه قاب گرفته ،طبيعت سرشت،

   .)فرهنگ معين(  زمينة پارچة زردوزي شده ،كنند
طبيعـت و خـوي    و سرشت به معني فرهنگ بوم در

 شنيدم« مصراع: سعدي شعر به ستندم شده است، گفته نيز
پاكيزه بـوم؛  . است ملأت اين در و »بوم پاكيزه مرديست كه

يعني از خاك پاك و خوش سرشت چنانكه شيخ سـعدي  
  :گفته 

  

   شنيدم كه مرديست پاكيزه بوم
  روم  اقصاي رهبر در و   شناسا                      

ن، سرشت و اي اوستايي به معني سرزميبوم واژهدر اوستا 
  :گويدنيز كره زمين است چنان كه ناصر خسرو مي
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  در اين بام گردان و اين بوم ساكن
  به بين صنعت و حكمت غيب دان را               

اي از شكاريان شب پرواز است كه بوم نام پرنده     
اند و نيز زمين زراعتي و زمين او را جغد و بوف هم گفته
اند و برخـي ديگـر آن را قلعـه،    هشيار نكرده را هم خواند
  .)33: 1381هراتي، (حصار و مرز هم گويند 

، پهلوي »بوم « ، پارسي باستان »بهومي«سانسكريت 
   .است معني سرزمين آمدهه ، ب»بوم «

گـچ ِ نـه شـل و نـه     ، در اصطلاح بنايان، گچ بوم  -
  .)لغت نامه  دهخدا(سفت سفت 

عوامـل   تـرين بعد از شناخت لغوي، به مبحث كلـي 
تـوان  را مـي شود كه آناصلي و طبيعي هر بوم پرداخته مي

  :در سه دسته تقسيم بندي كرد
 عوامل انساني  .1

 عوامل اقليمي   .2

 . عوامل امكانات مادي  .3

با توجه به اين سه عامل بالقوه و بالفعل هر بـومي،   
  . گيردتمدن آن بوم شكل مي

عتقـادات  عوامل انساني با توجه به فرهنـگ و ا   . 1
كنـد  نيروي محركه آن سرزمين عمل ميعنوان بههر بومي 

و نيازهاي اعتقادي در كيفيت كالبد معماري آن تجلي پيدا 
  .  كندمي

عوامل اقليمي هـر سـرزمين، از عوامـل تعيـين       . 2
كننده در جهت گيري و كيفيت معماري بناهاي آن بوم را 

  . كندمشخص مي
و مصـالح طبيعـي هـر    امكانات مادي يا مـواد    . 3 

كارگيري مواد هسرزميني، نوع ساختمايه هر بوم و كيفيت ب
  .  كندو مصالح در آن سرزمين را تعيين مي

ارزش بوم شناسي در جامعه به قـدرت و دقـت او    
وهابزاده، . ( در روشنگري ذهن و پيش بيني پيامدها است

 ي كاملاًهاو سرزمين هادر سراسر جهان بوم. )170: 1381

هـا و  و متفاوت از هم وجود دارد كه داراي  انسان متغاير
  در هـاي گونـاگون   با زبـان و فرهنـگ   جوامعي مختلف و

هـاي متفـاوتي نيـز از نظـر     كنند، سرزمينها زندگي ميآن
هاي كاملاً مغـاير از  اقليم و آب و هوايي و پستي و بلندي

تأثير نسبي آب و هوا نيـز  بـر روي   . شودهم مشاهده مي
جوامع قابل تأمل است، مثلاً مناطق گـرم و گرمسـيري بـا    

هـاي معتـدل و   مردمان خونگرم همراه اسـت و سـرزمين  
باشـند و در عـين   مرطوب آميخته با مردماني معتـدل مـي  

را امـري ثابـت و   تـوان آن عنوان اصل حـاكم نمـي  حال به
  .   جبري قلمداد كرد

بندي توان براساس تقدس دسته ها را ميانواع بوم   
هاي مقدس مثل مكه، مدينه، قدس، نجف، نمود، سرزمين

  .توان نام بردمي... كربلا، كاظمين،سامرا، قم، مشهد و 
توان براساس زبان و نژاد تقسـيم  ها را ميسرزمين   

هاي عرب زبان و تـرك زبـان و   بندي نمود، مثل سرزمين
  ... كرُد و لرُ و فارس و 

و آب و هوا اقليم اساس توان برانواع مناطق را مي   
بندي كرد، مثـل منطقـه گـرم و خشـك، يـا گـرم و       گروه

  .... مرطوب، يا سرد و خشك، يا معتدل و مرطوب و 
تـوان براسـاس ديـن و    هـا را مـي  انواع سـرزمين    

هـاي مسـلمان   اعتقادات دسته بندي نمود، مثـل سـرزمين  
  ....  نشين، مسيحي نشين، يهودي نشين و 

هاي انساني سـر و كـار   ري با پديدهاز آنجا كه معما
كننـد و جهـان را   اي كه مـردم زنـدگي مـي   دارد، با نحوه

 .)1382يـو،  (كننـد شـكل داده شـده اسـت     مي دريافت
بـوم   "معماران ايراني بر اين باورند كه سـاختمايه بايـد   

  باشــد و بــه عبــارتي ) اينجــايي( "ايــدري  "يــا  "آورد 
بـا طبيعـت پيرامـون    و لذا ساختمان  "خودبسنده باشد "

آمده است و هنگام مرمـت آن  در مي "سازوارتر  "خود 
:  1380پيرنيا ، (نيز هميشه ساختمايه آن در دسترس بود 
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 تعلق خاص ايناحيه و اين نوع معماري به سرزمين

ــدوده مشــخص   . دارد ــاني دارد و مح ــار مك ــوم، ب   واژه ب
 شـامل اسـت،   معـين  مرزي داراي كه اي از مكان راشده

ديگر واژه نزديـك بـه آن، محـل و محلـي هـم       .شودمي
اين واژه نيز محدوده خاصـي از  . همين بار مكاني را دارد

مكان را در بر مي گيرد كه داراي شرايط محيطي و اقليمي 
الگـوي بـوم    .)10: 1389صادق پـي،  (به خصوصي است 

. شناختي در سرتاسر تاريخ معماري وجـود داشـته اسـت   
ظهور انقـلاب صـنعتي و الگـوي دكـارتي،     مردم پيش از 

اي كل نگرانه و معنـوي بـا طبيعـت داشـتند و ايـن      رابطه
هـاي معمارانـه همسـاز بـا طبيعـت      رابطه از طريق محيط

جهان بيني كه پايه فرهنگ مدرن برآن . شدبازتاب داده مي
. وجود آمداستوار است، در مراحل اوليه دوره رنسانس به

هان بيني كل نگرانه، ارگانيـك و  پيش از اين دگرگوني، ج
مـردم زنـدگي شـان را در اجتماعـات     . بوم شناختي بـود 

اي كـل نگرانـه و   گذراندند و با طبيعت رابطـه كوچك مي
معنوي داشتند، در آن زمان ماهيت علم كاملاً متفـاوت بـا   

جـاي اسـتفاده از   هدف اصـلي بـه  . ماهيت علم مدرن بود
. بـود  هـا آنوجـودي   بيني و مهار اشياء، درك معنايپيش
 روزگـار  تبع به مدرن از پيش معماري در هويت مفهوم

 معمـاري  كيـد أت .بـود  نشـده  مطرح امروزي شكل به آن
 و پايايي كارايي، معماري و بود انسان كرامت بر گذشته
دو ايـن  . خواسـت  مـي  انسان مقام تكريم براي را زيبايي

   الگو ايده بـوم شـناختي معمـاري پـيش از مـدرن را بـاز      
  :نماياندمي

  
عنوان بخشـي از  هايي كه بناست بهايجاد محيط    -       

 . نظام زيست كار كنند

هاي بوم شناختي را پوشش طيف وسيعي از ايده -
ويژگي . كننددهد كه به فرايند طراحي و تفكر نفوذ ميمي

هـا بخشـي از   مشترك ايـن دو گـروه ايـن اسـت كـه آن     

  هـا را دنبـال   ويژگـي هاي نظام زيست يـا كـل آن   ويژگي
كيمياگري جديد نـوعي خـاص از ايـن گـرايش     . كنندمي

زيست فن آوري و معمـاري، خـرد    ناست كه با درآميخت
ــه مطــرح   ــاي معماران ــوچكي را در محيطه   اكوسيســتم ك

 :كند كه داراي نه اصل استمي

طرح بايد از قوانين زندگي پيروي كند، نـه ايـن    -
 ؛ها مقابله كندكه با آن
 يست شناختي بايد طرح را تعيين كند؛عدالت ز -

 طرح بايد زيست منطقه اي بودن را مطرح كند؛ -

ها بايد بر مبناي منابع تجديد پذير انـرژي  پروژه -
 باشند؛

هاي زنـده پايـدار   طرح بايد از طريق تلفيق نظام -
 باشد؛

 طرح بايد هم تكاملي با جهان بيني داشته باشد؛ -

دن كـره  ساختمان و طراحي بايد به بهبود بخشي -
 زمين كمك كنند؛

           طرح بايد از بـوم شناسـي جـدي پيـروي كنـد      -
 ).نمايه كتابخانه آستان قدس: 1384يو، (

عنـوان كـنش   تـوان بـه  طور كلي ميبوم شناسي را به
. ها تعريف كردمتقابل موجودات زنده و محيط زيست آن

 .شــودمحيطــي كــه ســاير موجــودات را نيــز شــامل مــي
  )114: 1381وهابزاده، (

عنوان مغيـر اصـلي   شناخت اجتماعي هر بومي كه به
رود  با بررسي در سه عامل اصلي يعني شمار ميآن بوم به

فرهنگ سياست و اقتصاد قابل شناسايي اسـت، ايـن سـه    
عامل فرهنگ بـومي، سياسـت بـومي و اقتصـاد بـومي را      

  . دهندشكل مي
  فرهنگ بومي 

و » فـر «جزء اي فارسي و مركب از دو  فرهنگ واژه«
پيشوند و به معني جلو، بالا، بر و پيش » فر«: است» هنگ«

علاوه بر پيشوند، اسم نيـز هسـت و بـه    » فر«(  آمده است
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كـار  معني شكوه و درخشـندگي و بزرگـي در ادبيـات بـه    
و بـه  ) Thanga(» تنگـا «اوسـتايي    از ريشه» هنگ«، )رفته

ركـب  اين واژه م. باشدمعني كشيدن و سنگيني و وزن مي
از نظر لغوي به معنـي بـالا كشـيدن، بركشـيدن و بيـرون      

  .كشيدن است
    
  
  
  
  
  

  .هرم اجتماعي هر بوم.  1 ن           
  

از جمله اين مفاهيم، دانش و حرفه و علم اسـت يـا   
بـه  ) برهـان قـاطع  (به معني دانش و هنر و در كتاب لغت 

معني علم و دانش و عقـل، ادب و بزرگـي و سـنجيدگي    
پيشرفت علمـي هـر بـومي     .)9 :1373الاميني، حرو(است 

لازم است با تكيه بر توليد بومي علم همراه با خودباوري 
  . و اعتماد بنفس و آميخته با تلاش بي وقفه باشد

هر بومي داراي قومي است كـه توسـط فرهنـگ آن    
  آن سـرزمين تشـكيل   هـاي  باورهـا وانديشـه  قوم، كيفيت 

لـذا  . گـردد حل مـي دهد كه موجب رشد و نُقص آن ممي
اعتقادات هر قوم موجب استعلا و يا اضمحلال  فرهنگ و

  .  شودآن سرزمين مي
اي با هر سيستمي كه اداره شود و هر  هر جامعه     

نوع ايدئولوژي كـه بـر آن حـاكم باشـد داراي اهـداف و      
باشد، اگر اين اهداف هماهنـگ   هاي خاص خود ميآرمان

املي تاريخ باشد، آن جامعـه  با آرمانهاي متعالي و روند تك
اصلي فرهنگ،   وظيفه. به سمت استعلا پيش خواهد رفت

ها و اعتقادات قلبي و ذهني و عملي است  نمايش اين ايده
وسيله نمود اشكال عيني، در فرآينـد ايـن اسـتحاله،    كه به

هر بنـايي  . پذيردمعماري هر بومي از فرهنگ آن نقش مي
ي اين وظيفـه را دارد كـه   عنوان جزئي از فرهنگ معماربه

يك انديشه ذهني را از طريق فرم ظـاهري خـود عينيـت    
ببخشد و به اين ترتيب نمودي خواهد بود براي سـنجش  

  .اين فرهنگ
فرهنگ در معماري كه نمودار سيستم ارزشي حاكم 

دهد و از سـوي ديگـر    است تأثير گذارده و به آن فرم مي
هـاي اصـلي   ايـه اي غيرمسـتقيم يكـي از پ   گونهفرهنگ به

ادراك انسان از محيطـي كـه   . هاستزندگاني رواني انسان
دور و بر خودش ساخته است تابع فرهنگ اوسـت ولـي   

 :1375گروتـر، ( شـود  اغلب به اين مطلب توجه كافي نمي
53- 56(  

توانـد  اي، مـي فرهنگ بـه مثابـه هويـت هـر زمينـه     
خاستگاهي براي نوعيت بخشيدن به معماري گردد، نوعي 

  از معماري كـه گاهگـاهي بـه پشـت سـر نگـاهي        خاص
 تقليـدي  نه صرف معماري در هويت بنابراين. اندازدمي

 بـا  معماري در هويت مفهوم .بودن بديع نه و است بودن
 را و گذشـته  حـال  زمـان  و اسـت  مـرتبط  افراد نيازهاي
 گـذر  در كـه  اسـت  پويا مفهومي هويت، .شودمي شامل
و مكـان   زمان از رپذيريثيأت و شودمي تحول دچار زمان

مهدوي نژاد ( است آن وجودي ضرورت از زمانه روح و
  .)116: 1389و همكاران، 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .هاي آنفرهنگ و شاخه. 2ن                 
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  سياست بومي 
ترين مغير يك جامعـه در هـر   سياست، اولين و مهم

شود قطعاً سياست، مغير معمـاري نيـز    بومي محسوب مي
اي مطـرح   در مفهوم سياست مباحث گسـترده . دخواهد بو

در «: پـردازيم  شده ولـي در اينجـا بـه اجمـال بـه آن مـي      
زبانهاي اروپايي واژه سياست از كلمه يوناني شهر گرفتـه  
شده است و از نظر ارسطو شـهر موضـوع علـم سياسـت     

تصور زندگي مدني و آزاد در خارج از شهر ناممكن . بود
رسيد كه زندگي در  قول به نظر ميبود و بنابراين كاملاً مع

ابـن   .)9: 1373 ،طـاهري (» شهر موضوع سياسـت باشـد  
خلدون عقيده دارد كه  سياست يعنـي اينكـه حـاكمي بـا     

دهد مـانع ظلـم و    نيرويي كه اجتماع در اختيارش قرار مي
البته چنين حاكمي بايد بـر سـايرين غلبـه و    . تجاوز گردد

گـذار   پايـه ) ره(راحل امام . تسلط و زورمندي داشته باشد
انديشه نوين سياسي با ارائه تعريف جديـدي از سياسـت   
است كه برخاسته از بينش عميـق وي از كتـاب و سـنت    

وي، سياست را مقيد به پرستش و بندگي خدا و . باشدمي
سياسـت  «: فرمايد داند و ميتبعيت از رهبري اجتماعي مي

تمـام  اين است كـه جامعـه را هـدايت كنـد و راه ببـرد،      
مصالح جامعه و تمـام ابعـاد انسـان و جامعـه را در نظـر      
بگيرد و اينهـا را هـدايت كنـد بـه طـرف آن چيـزي كـه        

صلاح افراد هست . صلاحشان هست، صلاح ملت هست
ديگــران ايــن سياســت را . و ايــن مخــتص بــه انبياســت

هـا  توانند اداره كنند، اين مختص انبياء است و تبع آن نمي
، صـحيفه نـور، ج   )ره(امام خمينـي  ( » علماي بيدار اسلام

  .)218، ص 13
ها در معمـاري  اين تعاريف، تأثيرگذاري آن  در همه 

بومي كاملاً مشهود است، به عبارتي معماري بـا سياسـت   
عجين بـوده و بـدون شـناخت سياسـت و شـيوه اداره و      
قوانين يك كشور، شناخت و ساخت معماري ابتر خواهد 

مديريت در معماري مـدرن، آن   سياست و به عبارتي. بود

كند و سياست از ديدگاه  هاي مادي هدايت ميرا به آرمان
كـه معمـاري سـنتي و    ) ولايـي (دين، مديريتي است الهي 

بنابراين سياست در . رساند ظهور مي  استعلايي را به منصه
معماري نيز هدايت جامعه بـه سـمت معمـاري براسـاس     

ه در نظر گرفتـه  هاست طوري كه تمام صلاح جامعارزش
اسـتراتژي هـر    ريـزي گذاري و برنامـه براي سياست. شود

هـا  زم است به  ضعف و قوت و همچنين فرصتلابومي 
و تهديدات دروني و بروني آن بوم توجهي خاص مبذول 

  :گردد
  قوت و ضعف هر بوم 

مسلماً هر بومي داراي نقاط قوت و ضعف است     
و استعلاي نقاط قوت كه نياز به بررسي و تقويت طوريبه

قوت بـوم در  . باشدو رفع و تقليل نقاط ضعف آن بوم مي
رشــد اســتعدادهاي آن و خودكفــايي مصــالح و امكانــات 
طبيعي آن است كه به وفور در اختيار اهالي آن بـوم قـرار   

ــوژي و   . دارد ــرفت تكنول ــه از پيش ــن بره ــلماً  در اي مس
بررسـي و  اجتماعي، استفاده بهينه از امكانات هـر بـومي،   

طلبد كه در مديريت استراتژيك هـر  درايت خاصي را مي
بومي لازم است به آن پرداخته شود و ضعف هر بومي نيز 
عدم توسعه بوم و وابستگي امكانات آن بوم بـه خـارج از   

توانـد داشـته باشـد و نبايـد     را مـي بوم است كه خـود آن 
مصداق آن چيزي باشد كه در شـعر زيبـاي حـافظ آمـده     

  : است
  سالها دل طلب جام جم از ما ميكرد

  كردآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي              
  

 ها و تهديدهاي هر بوم فرصت
  هـاي طلايـي پيـدا    هـا احيانـاً فرصـت   بعضي از بوم

هاي طبيعـي و مصـنوعي   كنند و به جهت داشتن پديدهمي
ــي  ــوم م ــه جــذابيت آن ب ــه ب ــد، موجــب جــذب  ك افزاي

گردشگران نيـز بـه آن منطقـه     لذا. رددگگردشگري آن مي
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اي شوند و يا بالعكس يك بوم امكانات بـالقوه سرازير مي
را به بالفعـل تبـديل   تواند داشته باشد ولي نتواند آنكه مي

گـذاري در ايـن   ريـزي و سياسـت  كند در حالي كه برنامه
  امــور موجــب رونــق اقتصــادي و اجتمــاعي آن ســرزمين 

هـاي آن بـوم محسـوب    فرصـت  گردد و اين عوامل ازمي
  .شود مي

...) مثل زلزله و سيل و (گاهي تهديد عواملي طبيعي 
باعـث تخريـب و   ...) فرهنگي و سياسـي و  (يا اجتماعي 

اينهـا يـك    گردد كه لازمه همهاضمحلال يك سرزمين مي
  .باشدريزي مدون و منسجم ميبرنامه

  
  
  
  
  
  
  
  

  . منقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد هر بو. 3ن 
 نويسندگان: ترسيم

  اقتصاد بومي 
روي كردن، به  اقتصاد در فرهنگ لغت به معناي ميانه

اندازه خرج كردن، تعادل دخـل و خـرج را نگـاه داشـتن     
  )1360عميد ، ( است

عامل اقتصـادي عمـدتاً بـر چگـونگي، توليـد و          
، نحوه توليد، توزيع و )گردش كالا(توزيع ثروت، حركت 
ابطه آن بـا سـاخت كالبـدي نظـر     مصرف محصولات و ر

مقصود از اين عامل آني است كـه معنـاي روابـط و    . دارد
و اين عامل ) 4: 1375حبيبي، (ارتباطات اقتصادي را دارد 

هاي هـر  از عوامل مهم و تأثيرگذار در معماري و زيستگاه
  .سرزمين است

وابستگي اقتصادي هر بومي، عقـلاً و شـرعاً مـذموم    
احتَج الي «:  فرمايد لي عليه السلام ميع. قلمداد شده است

      ،تَكُـنْ نظَيـره ـئْتـنْ شمغْنِ عـتسا ،تَكُنْ اَسيرَه ئْتنْ شم
محتاج هركه شـوي اسـير   (»  امَيرَه شئْت تَكُنْ الي منْ أَحسنْ

نياز از هركه گردي بـا او برابـر خـواهي     او خواهي بود بي
حسـان خـود قـرار دهـي     شد، و هركه را مورد نيكـي و ا 

 .)21-22:  1368مطهـري،  ( ».)فرمانرواي او خواهي شـد 
هاي اسلامي مورد تأكيد ديـن بـوده و   غني شدن سرزمين

توانند به لذا تا جوامع انساني، غني و قدرتمند نشوند نمي
 .همنوعان خود اعانت نمايند و موجب جذب  آنان گردند

را نيـز   اقتصاد و امكانات قوي اسـت كـه معمـاري قـوي    
همراه خواهد داشت و بدون اقتصاد توانمنـد و امكانـات   

هـا نيـز در   طور كلي زيسـتگاه همادي ضعيف، معماري و ب
اسلام آنچنان اهميتـي بـراي    .فضاي فقر باقي خواهد ماند

توانفزايي مادي و اقتصادي انسان قائـل اسـت كـه پيـامبر     
 كـاد . دانـد  فقر را عاملي براي نزديكي بـه كفـر مـي   ) ص(

  )45:  1368نصري، (يكونَ كفراً   الفقرُ انَْ
  اقليم و معماري بومي

همان طور كه گفته شـد بـوم در پيكـره وسـيعي از     
توانـد  عنوان كل مـي كند كه هم بهمعاني، كليتي را بيان مي

. عنوان جزئي از معاني نام بردتوان از آن بهباشد و هم مي
ق بـر مبنـاي   توان به دسته بنـدي منـاط  از اين جزئيات مي

تـرين مسـائل دسـته بنـدي     اقليم اشاره نمود كـه از مهـم  
هـاي متنـوع تـأثير    اقلـيم . شـود معماري نيز محسوب مـي 

معمـاري بـه   . متقابل در كيفيت معمـاري آن منطقـه دارد   
هاي طراحي را كه ريشه در دانش بومي زبان بومي مهارت

مهـدوي  ( گيرد كار ميدارند براي بسط معماري مردمي به
مثلاً در شمال سلسـله جبـال    .)22: 1391پور و جعفري، 

البرز با توجه به اقليم و تحت تأثير آب و هواي آن منطقه 
معماري خاص خود را دارد، همچنين در جنوب و حاشيه 
خليج فارس با توجه به آب و هواي آنجا شكل ديگري از 
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معماري را شاهد هستيم و در شرق ايران در منطقه كـوير  
مك به نـوعي ديگـر و در غـرب سلسـله جبـال      لوت و ن

زاگرس شيوه معماري به شكلي ديگر تجلـي پيـدا كـرده    
است تا حدي كه معمـاري منطقـه معتـدل و مرطـوب را     

  . توان در منطقه گرم و خشك مورد استفاده قرار دادنمي
  روستا و شهرسازي بومي

روستا و شهرسازي بومي بـا توجـه بـه دانـش و        
ــگ بـ ـ  ــنش و فرهن ــي بي ــكل م ــد  ومي ش ــرد،  همانن   گي

گيـري روسـتاهايي كـه بـا مصـالح و تكنولـوژي و       شكل
بـا نـيم نگـاهي بـه     . وجـود آمـده اسـت   فرهنگ بومي بـه 

  تـوان گفـت كـه    وضعيت روستاهاي ايران به جـرأت مـي  
ــه  بــوم ــران، مربــوط ب آورتــرين معمــاري در ســرزمين اي

چون با توجه به غناي طبيعـت هـر بـوم از    . روستاهاست
مواد و مصالح و همچنين توان اقتصادي و اتكاي بـه  نظر 

امكانــات آن منطقــه، زيســتگاههاي روســتايي خودكفــاتر 
بنابراين با توجه به اينكه اتكاي به امكانات مـادي  . هستند

و معنوي هر بوم است كه به هر زيستگاهي، رنگ و بـوي  
آيين و رسوم و فرهنگ آن سرزمين را داده، براين اسـاس  

صورت متنوع تجلي نمـوده  اها و شهرها بهاست كه روست
اما بوم ها و زيستگاهها چه ارتبـاطي بـا ارزشـها و    . است

  اعتقادات وبه عبارتي با جهان بيني اسلامي دارد ؟ 
  قلمرو جهاني مدرنيته در سيطره بوم

جهاني شدن از سرآغاز حيـات انسـاني در     نظريه   
حضـرت  (اديان الهي مطرح بوده كه در آخرين دين الهي 

اين نظـر بعـد از    .به وضوح به آن تأكيد شده است) خاتم
هاي اومانيسـتي و مـادي مطـرح     رنسانس در مكتب  دوره

اوج . هاي معماري نيز سرايت كرده است شده و به مكتب
 ـ تــوان   هــاي معمـاري مــدرن مـي  ن نظــر را در تئـوري ـاي

  .مشاهده كرد
جنگ اول جهاني در حكم يك خط مسـتقيم بـراي   

هاي معماري در معمـاران   اروپا بود و سير انديشهمعماري 

هاي پـس از جنـگ دوم   آمريكايي و اروپايي، حتي تا سال
تـوان عنـوان سـبك    شد كه مياي ادعا مي جهاني، به شيوه

المللي بر آن نهاد، زيرا اينان از لحـاظ توافـق بـر سـر      بين
اصول بنيـادي، از جملـه بريـدن از گذشـته ، سـخت بـه       

در اصـول  ). 649: 1370گـاردنر،  ( بودنـد يكديگر نزديك 
مدرنيزم، بعد از دين پيرايي و جدايي علـم از ديـن، علـم    
ــذيري محــور    ــه پ ــي و تجرب ــداري براســاس خردگراي م

گيرد و اين اصول بدون توجه به  هاي علمي قرار مي نظريه
المللـي و   صـورت بـين  و سـرزميني بـه    فرهنگ هر منطقه
 بـه  مـدرن  معمـاري  از مقطعـي در . گردد جهاني اعلام مي

 از بخشـي  بـه  اكتفـا  و شد مفرط توجه معماري مظروف
 جسـماني،  و مـادي  كاركردهـاي  يعنـي  انسـان،  زنـدگي 
 زندگي درخور فضاهاي آوردن پديد از را مدرن نهضت
 ناتوان بخش، سعادت و زنده فضاهاي يعني انساني كامل

  ).117: 1389مهدوي نژاد و همكاران، ( ساخت
هـا و حاكميـت   قد مبنايي اين تئـوري با توجه به ن   

گرايي در اين انديشه، داعيه جهـاني شـدن   كثرت و كثرت
اسـتفاده از انديشـه   . نمايـد ها امري ممتنـع مـي   اين مكتب

در صـورتي كـه   . مدرن به بهانه نوگرايي صـورت گرفـت  
نوگرايي به معناي نفي مطلق تاريخي و هويت تـاريخي و  

د بود، بلكه نوگرايي فرهنگ و سنن و آداب جامعه نخواه
هـاي  عبارت از يافتن پاسخ مناسب زمان و مكان به ارزش

گيري از آراء و تجارب پيشينيان و تكامـل  فرهنگي و بهره
ديـن  ). 89: 1379نقـي زاده،  . (ها خواهد بـود بخشيدن آن

عنوان مكتبي فرانگر به مسائل بنيادي نظري ديگر اسلام به
سـلام و سـنت چيسـت و    ال كـه ا ؤدارد در ادامه با اين س

ها در خصوص بوم چگونه است ؟ مطلب را دامنه نظر آن
  .پي مي گيريم

  چيستي اسلام 
 : بي تا،  مطهري(،  است  تسليم  معني  به »اسلام«  لغت

ــوانين  تســليم)  75 ــر ق ــواهي  در براب ــر و ن . الهــي  و اوام

36 



 
 

 
ره 

شما
14

5
 ♦ 

هار
ب

 
93 ♦

   

سنخيت قوانين و احكـام فقهـي، كلـي بـوده و سـاري و      
  و احكـام   اسـلام   از آنجا كه. باشدمور ميجاري در همه ا

 دارايو   و مكـان   بـر زمـان    حكومـت   در جايگاه  ور آنمنّ
  موضـوعات   و همـه  مـي باشـد   " تـاريخ   توسـعه "  قوانين

 بـر  را در  و رونـد تـاريخ    در مقطـع و تخصصي   اجتماعي
نيـز    و شهرسـازي   معمـاري   توسعه  استراتژي لذا گيرد مي

  . گرددمي  ديني  نقمت  مباني به  منتسبضرورتاً 
 ـ   سنتي  ، مانند هر معماري اسلامي  معماري  هديگـر، ب

در   سـنتي   انسـان .  مرتبط است و بوم شناسي  شناسي جهان
.  اسـت   هدفدار و سرشار از معني  كند كه مي زندگي  جهاني
  خداونـدي   ظهـر قـانون  ظهـر و م ، م انسـان   همچون  جهان
وجود   و پيوند خاصي  دوخويشاوندي  آن  ميان  ، پس است
  عـالم (  جهـان  و همچـون   است )صغير  عالم(  انسان. دارد
  و تشـابهي   تطابق  وجوه.  است  ماورايي  حقيقي  آئينه )كبير
  ديـده   و جهـان   انسان  ميان  اسلامي  از متون  در بسياري  كه
  ه، بلك ـ نيسـت   وخام "شاعرانه"  تنها توصيفات  شود نه مي

ــاكي ــي  ح ــت  ژرف  از حقيقت ــته  اس ــايي  و رش ــاز  ه    را ب
  آن مشـابه   را با مراتـب   بشري  حيات  سطوح  نماياند كهمي

حاكميت ). 60 : 1370،نصر (  دهد پيوند مي  هستي  در عالم
هـا و  هـا و زيبـايي  قانون خدا، يعني حاكميت همة خوبي

و ها، در نتيجـه موجـب عـروج    ها و زشتينهي همة بدي
. صعود جامعة انساني به سعادت و تعالي و توسـعه اسـت  

حاكميت قانون، به معني يك نـواختي نيسـت بلكـه يـك     
قانوني مي تواند هزاران مصداق مختلف و متنـوع داشـته   

تواند تحـت لـواي   هاي متنوع هر بومي ميلذا تمدن. باشد
  . قانون واحدي نيز صورت بگيرد 

  
  مقلمرو جهاني اسلام در گستره  بو

  لهئسـازي يـك مس ـ   ادعاي جهـاني شـدن و جهـاني   
عنـوان  اسـلام بـه  . بينـي اسـلامي اسـت   استراتژيك جهان

كاملترين و آخرين دين الهي در هـزار و چهارصـد سـال    

پيش به وضوح ايـن مسـئله را، در كتـاب و عتـرت بيـان      
نموده است و مفسرين اسـلامي، تفاسـير مبسـوطي را در    

بـا توجـه بـه    . انـد  ردهتحريـر درآو   اين خصوص به رشته
محدوديت اين نوشـتار بـه بعضـي از ايـن آيـات اشـاره       

  :شود مي
   ضِ وفُوا فـي الاَرتضُـعلّي الَّذين اسنَّ عأنََْ نَّم نرُيد و

ــوارِثين    ــم الْ لَهعَنج و ــه مَــم ائ لَهعَــص(نج و ( -) 5:قص
خواهيم منت نهيم بر آنان كه ناتوان شـمرده شـدند در    مي
ــ ــان ارث  زم ــواياني و بگردانيمش ــان پيش ين و بگردانيمش

  ).برندگان
المللي اسلامي  حضرت امام در خصوص اهداف بين

المللـي   ما هدفمان پيـاده كـردن اهـداف بـين    «: فرمايند مي
و اين واقعيت ) 29/4/1367) ره(خميني (  ».اسلامي است

جهاني است  كه به حقيقت گره خـورده اسـت و فلسـفه    
ا را از مبدأ تا معـاد ترسـيم نمـوده اسـت و     هتاريخ انسان

سرنوشت معماري و بطور كلي زيستگاه هـا جـدا از ايـن    
  .باشد واقعيت نمي
فراگيـر  ،  و روايات  آيات  و مفاهيم  معاني  به  با توجه

 هـا و همه سـرزمين   جهاني  در گستره  اسلامي  احكام بودن
  بـه   تو قومي  تكه ملي است  مسلم  لهئمس  اين.  است  مطرح
از ديدگاه اسـلام    است  مصطلح  مردم  امروز ميان  كه معنايي
  ها و اقـوام ملت  همه  به  دين  اين  ندارد، بلكه  اعتباري  هيچ

ايـن امـر مسـلم    . كند مي  نگاه  چشم  با يك  جهان  مختلف
  »جهـاني   داعيـه «  ازآغـاز ظهـور خـويش     اسـلام   كهاست 
  كلـي (  جهاني  ها ، مقياس اسلامي  رشو در نگ  است  داشته

  و نــژادي  و قــومي  ملــي  نــه  اســت)  وانســاني  و عمــومي
قـوانين    شـدن   جهاني  ةداعي  بنابراين). 49: 1359مطهري،(

اين از آن نوع  قوانيني . كند را حساستر مي  ، موضوع اسلام
دهـد و  هـا را پوشـش مـي   ها و زيستگاهاست كه همه بوم

هـا در ظهـور   ت قوانين ارزشي با تنوع بـوم مسلماً حاكمي
   .زيست بوم ها هماهنگي كامل دارد 
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  تعامل اسلام با عوامل بوم و جامعه  
ده،  .1: اند و  قرَيه يعنيبوم را به قريه نيز معني كرده

 ـ :آن  معج. شهر .2دهكده   . ديـه ). فرهنـگ معـين  (ري قُ
 شـد با مردمان ماواي و مسكن كه جائي هر .شهر . دهكده

لغـت  ( هم به پيوسته و متصل بوده چندي بناهاي داراي و
  .)نامه دهخدا

در جهان بيني ديني، ايمان و عمل جامعه در راستاي 
باشد ايمان، موجب رشد و توسعه و نزول انوار قدسيه مي

و هر شـهر و روسـتايي اگـر در جهـت تقـربّ و تعـالي       
  .حركت كند مشمول اين توسعه خواهد بود

برَكَـات   أَهلَ الْقرُىَ آمنُواْ واتَّقَواْ لَفتَحَنَا عليَهمِ ولَو أنََّ
منَ السماء والأَرضِ ولَـكن كَـذَّبواْ فَأَخَـذْنَاهم بِمـا كَـانُواْ     

هـا و شـهرها و   و اگر مـردم قريـه  ( )96اعراف،( يكسْبونَ 
روستاها و هر بوم و سرزميني ايمـان آورده و تقـوا پيشـه    

  كردنــد مســلماً بركــاتي از آســمان و زمــين برايشــان مــي
ها تكذيب كردند، پس آن) آيات ما را(گشوديم، ولكن مي

 ).كردند دچار ساختيمرا به سزاي آنچه كسب مي

ها  با اسلام، تعامل شهرسازي و زيستگاهو  معماري 
عنوان مغير اصـلي هـر بـومي    مبنايي دارد و در اين آيه به

ماري و شهرسـازي در جهـان بينـي    مع. شودمحسوب مي
شود  و اگر اسلام را  ديني،  از دل اسلام زائيده و خلق مي

دين حاكم بر كل عرصه تاريخ بـدانيم و بـه عبـارتي اگـر     
هـا دارد،  دين خاتم، ولايتي تاريخي بـر جوامـع و تمـدن   

معماري و شهرسازي هيچگـاه جـداي از مكتـب ارزشـي     
عليتي است يعني مكتـب  فا  نبوده است و اين رابطه، رابطه

. عامل تأثير گذارنـده در تمـدن و معمـاري داشـته اسـت     
اند و پيامبران الهي براي هدايت و راهنمايي بشر نازل شده

: 1375نـديمي ،  (همه علوم مديون پيـامبران الهـي اسـت    
21-6 .(  

تعامل بـوم و ديـن، نيـاز بـه يـك روش و سيسـتم       
معمـاري هـر    هـا و ارزش  منسجمي دارد كه بتواند رابطـه 

بـراين اسـاس نگـرش سيسـتمي و     . بومي را تبيين بكنـد 
اي به اسلام و انسان و معمـاري فضـاي زيسـت     مجموعه

هـا را ملغـي   شـود كـه مـا گسسـتگي بـين آن      موجب مي
گسستگي، حاصل نگاه انتزاعي به انسان است ولـي  .بدانيم

ابعـاد وجـودي او بـه هـم       در نگرش سيستمي كـه همـه  
اسلام و انسان و فضاي زيسـت بـه   . دشو پيوسته ديده مي

در نگـرش  . گيـرد صورت هماهنگ مورد مداقه قـرار مـي  
شود دو مديريت متفاوت با دو مبنا بر رشـد   سيستمي نمي

و تكامــل و توســعه انســان و جامعــه حــاكم باشــد اگــر  
ها باشد، تكامل اجتاعي هماهنگي بين اينها بر عهده ارزش

  . يردگانسان تحت هدايت ارزشها قرار مي
سـازي   رهبري تاريخي اختيارات انسان و هماهنـگ  

اختيارات تاريخي بشر بر عهـده رهبـران تـاريخي اسـت     
يعني نقشه راه انبياء الهي متكفل هدايت جامعه به سـمت  
تعالي است، لذا قول و فعل و تقريـر آنـان حجـت بـراي     

حاكميـت حكومــت، شـأن اساســي   . همـه جوامـع اســت  
هـا  ها و فضاي زيست بومانهماهنگ سازي اختيارات انس

. هـا در جهـت تكامـل و تعـالي اسـت     و مديريت بر اراده
هـا در برابـر ربوبيـت     جريان اين رهبري تابع نحـوه اراده 

طعـاً  گيريشان عصيان باشد ق ها موضع ادهاگر ار. الهي است
شود ولـي اگـر    ولايت طاغوت بستر هدايت اجتماعي مي

ي باشد قطعاً رسـالت  اختيارات انسانها تسليم احكام ارزش
 – 10:  1379ميربـاقري،  ( خليفة الهي محقق خواهد شـد 

15.(  
گـاه  با توجـه بـه اينكـه معمـاري هـر بـومي تجلـي       

بهـم پيوسـته     اجتماعي آن بوم است و نيز يـك مجموعـه  
در ديـد  . باشد، لذا اجزاي آن بايد باهم هماهنگ باشندمي

اص سيستمي، معماري بومي تابع يك وجدان اجتماعي خ
وجـودي    مجموعـه . شود است و ضرورت خاص پيدا مي

واحدي است كـه    انسان با فضاي زيست او يك مجموعه
واحد و هماهنگ بوده و در حال حركـت و    اين مجموعه
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انسان در زندگي  بومي و اجتماعي خـودش  . تكامل است
هدفي دارد، هدف از اين تلاش فضاي زيستي با نيـل بـه   

 .ت يا نيل به هدف مادي صرفتكامل و تقرب متعالي اس
نيت صرف براي رسيدن به هدف متعـالي كـافي نيسـت،    
بلكه بايـد صـورت و آداب و مناسـك وقـوع فعـل بايـد       

    ايــن همــاهنگي جــز در ســايه. هماهنــگ بــا نيــت باشــد
  .شود ها به معناي اعم تبيين نميارزش

معماري در هر بومي، تجلي و اثر فعل جوامـع آن     
ذا  يك مجموعـه مركـب و پوياسـت، ايـن     بوم است و ل

مجموعه داراي اوصاف دروني و بيروني است كـه شـامل   
باشد كـه مبنـا، مغيـر    و مقياس مي) ساختار(مبنا، موضوع 

مبنـاي مـادي، خصـال    . روداصلي موضوع بـه شـمار مـي   
كنـد و مبنـاي ارزشـي، رنـگ و     معماري را نيز مادي مـي 

  اين معمـاري  بنـابر . دهـد ارزشـي بـه معمـاري مـي      صبغه
عنوان يك موضوع متغير، داراي اوصـافي اسـت كـه بـا     به

بـدون  «. كنـد  تغيير اوصاف آن، معماري نيز تغيير پيدا مـي 
تغييرات صحيح بنيادي و تحول فرهنگي و علمي، امكـان  

اگـر بخـواهيم شـاهد    ) امام راحـل (» تحول فكري نيست
تغييرات بنيادين در محصولات يك نظام علمي، فرهنگـي  

اي نداريم جـز ايجـاد تغييـر اساسـي در      ي باشيم چارهبوم
ماشين آن علم يا فرهنـگ كـه چيـزي جـز همـان تغييـر       

احيـاي حيـات و اسـتعلاي  معمـاري     . باشد ها نمي روش
  .بومي نيازمند كشف چنين روشي است

 چيستي سنت 
ــ ــه ،راه و روش :تنَّس ــانون ،طريق ــين ،روش ،ق  ،آي

 فعـل او  و)  ص( رسـول  فرمـوده ؛ سنن معج ،نهاد ،رسم
 قـول، : اسـت  گونـه  سه سنت. بدعت ضد جواز، طريقهب

 عليـه  هللا صـلوات  پيامبر گفته از هرچه قول،. اقرار و فعل
 حضـرت  آن كـردار  از آنچـه  فعـل، . اسـت  شده نقل قول
شده كه اعمالي را قوم  نقلاقرار، آنچه . است شده روايت

كار عليه بر آنان نگرفته و انالله كرده اند و رسول صلوات ا
  . نفرموده است

 منْ خَلَت قَد الَّتي اللَّه سنَّةَ. اريذقانون گ. دستور  - 
اين سنّت الهي ( )23: فتح( تبَديلًا اللَّه لسنَّةِ تجَِد ولَنْ  قبَلُ

است كه در گذشته نيز بوده اسـت و هرگـز بـراي سـنّت     
  )الهي تغيير و تبديلي نخواهي يافت

لغت نامـه  ( نهاد . سيرت. دتعا. طبيعت. خوي  - 
  )دهخدا

شناختي، به معناي مجموعه  سنت در اصطلاح جامعه
رسومي اسـت كـه بـه يـك     آداب و ها، عادات، و  انديشه

عنوان ميراث اجتمـاعي از نسـلي بـه      ملت تعلق دارد و به
  .)249: 1383، آقابخشي(يابد   نسل ديگر منتقل مي

سنت بـا مفـاهيمي همچـون كهنگـي، قـدمت، امـر       
منسوخ از نظـر علمـي، منـدرس بـودن و امثـالهم و واژه      
تجدد با مفاهيمي كه نـو بـودن، تـازگي، علمـي بـودن و      

نمايند اشتباه شده و خواننده را بـه  روزآمد بودن را القا مي
اختلاف نظر متفكـران در تعريـف سـنت    . داندازاشتباه مي

سـنت آداب و  . هاسـت بينـي آن ناشي از تمـايزات جهـان  
رسوم قديم نيست بلكه سنت به معناي آنچه از آسـمان و  
از جانب خداوند به انسان رسيده است و در واقع مترادف 

: 1382نقـي زاده،  (باشـد  با دين به معنـاي وسـيع آن مـي   
169.(  

ني واژه سـنت آمـده اسـت    در فرهنگ دهخدا در مع
 و رسـم  و آيين روش، و قانون و طريقه روش، و راه: كه

 فريضـه،  و فرض تعالي، خداي نهي و و امر احكام نهاد،

 فرهنـگ  در. ديـن و ارزشهاسـت   احكـام  لازم، و واجب

راه، روش، سـيرت،   :آمـده  كلمـه  ايـن  تعريـف  در معـين 
 و رپيغمب( تقرير معصوم  و كردار و گفتار عادت، طريقه،
بـا ايـن مفهـوم  اسـلام و      )48: 1389صادق پي، ) (امامان

  .  كنندسنت در اينجا انطباق پيدا مي
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در هنر سنتي، هنر، فن، علم و حكمت به هم آميخته 
شده است و ميان اينها جدايي وجود ندارد برخلاف هنـر  
جديد كه راه صـنعت و صـناعت از هنـر و راه هـر دو از     

، خاصه حكمـت الهـي جـدا    علم و راه هر سه از حكمت
شده است، يكي از مشخصات هنر سنتي، تلفيق و وحدت 
بخشيدن به اين عناصر است كه وحدت تجزيـه ناپـذيري   

دهد كه هنر با صنعت، هنر و صنعت با علم، را تشكيل مي
هنر و صنعت و علم با حكمـت الهـي عجـين اسـت، در     
صورتي كه در هنر مدرن هنر از صنعت جدا شده اسـت،  

ت ماشيني شده و هنر به يك حوزه خيلي خاصي كه صنع
بيشتر جنبه تجملي دارد محـدود گرديـده و شـامل تمـام     

 عـرض  و تاريخ طول در فرهنگ. شودزندگي انسان نمي

 در را فرهنـگ  گسـترش  .گرددمي منتقل زمين جغرافياي

در طـول   آن گسترش و نفوذ گويند ومكان انتشار مي بعد
ــام دارد   ــنت ن ــان س ــادق(زم ــي، ص از ). 7-10:  1389پ

ويژگيهاي معماري سـنتي وابسـته بـه خـاك و سـرزمين،      
هـاي  هاي زمين در پاسخگويي به نيازمندينمايش توانايي

انسان است كه بسته به شـرايط و بضـاعت معمـار صـور     
 در كـه  اصطلاحاتي ترينمهم. گيردمختلفي را به خود مي

  :از اسـت  شـود عبـارت  مـي  گفتـه  معمـاري  اين تعريف
 اصـيل،  معمـاري  قـديمي،  معمـاري  تـاريخي،  معمـاري 

 بـامعني،  معمـاري  معمـاري خـودي،   باهويـت،  معماري

 بـه  تـاريخي  معمـاري   .محلـي  معماري و بومي معماري

 زماني خاص ربط پيدا دورة يك در ساخته شده معماري

 در زماني بار نوعي اصطلاح، اين بيان با گوينده كند ومي

   .دارد نظر
  

  جمع بندي
با توجه به تمامي مباحـث مطـرح شـده در     براينبنا

توان در يك جمع بنـدي سـنت و بـوم را    اين پژوهش مي
  :در رسيدن به معماري چنين بيان نمود 

  معماري و بوم ؛سنت 
با توجـه بـه معنـاي سـنّت كـه همـان راه و شـيوه         
صحيح و احكام ارزشي براي حصـول بـه نتـايج كامـل و     

باشد اگر اين راه و طريق هاي گوناگون ميدقيق در عرصه
ماند معماري بـومي  اي غني تزريق گردد آنچه ميبه زمينه

 كـه  گفت توانمي كوتاه، بندي جمع يك در. خواهد بود

  :دارد بستگي زير عامل سه سنتي به معماري
    
  
  
  
  
  
  
  
  

  نويسندگان: ترسيم. هاي آنمعماري سنتي و شاخصه. 4ن 
  

نيست و در حال  تثاب عامل، سه درك انسان از اين
امـروز براسـاس ارزشـهاي     كه بنايي و آن باشدتكامل مي

و با هويتي ارزشي بنا شده و در عين حال نـوآوري   سنتي
از بناهاي ماندگار و سنتي  آينده، قرن چند در مسلماً دارد،

  .محسوب خواهد شود
سنّت، انديشـه هـدايت كننـده و حـاكم بـر جامعـه       

ترين هنرها يكي از مهم متعارف است، در حقيقت فنون و
هاي ظهـور و تجلـي سـنّت اسـت،     ترين عرصهو بلافصل

 به توجه با. توحيد بنيادي ترين اصول سنت اسلامي است

معماري سـنتي   كه گرفت نتيجه توانمي سنّت، ويژگيهاي
 فرهنگـي  بـار  اولاً معمـاري كـه   گونه عبارت است از آن

 به دسـت  دست زمان طول در ثانياً خاصي داشته باشد و

صـادق پـي،   ( از نسلي به نسل ديگر رسيده باشد  و شده
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 جنبة به توجه اسلامي، بيني جهان و تفكر در). 11: 1389

 اسـت،  اهميـت  عـالم، حـايز   هايباطني  پديده و معنايي

 به نگرش نوع و اسلامي بيني رسد جهانمي نظر به چراكه

 آثـار  خلـق  در فرهنـگ اسـلامي،   سـاية  در هستي جهان

 از معاني منبعث داشته و سزاييهب نقش مسلمين معماري

تجلـي پيـدا     معمـاري  خلـق  در اسلامي بيني جهان مباني
   .كندمي

 معماران براي مهمي منبع اسلامي، جهان بيني اصول

 در متجلي مفاهيم و معاني اقتباس براي معناگراي مسلمان

 در وحـدت  توحيـد،  چون مفاهيمي .معماري است كالبد

 حركـت  و خلقـت  عالم در لي پروردگارتج كثرت، عين

 در كـه  هسـتند  مواردي اي از نمونه مادي جهان در دايم

-47: 1389بمانيان و عظيمي، (هستند  مؤثر معماري خلق
معماري سنتي يك معماري مطابق بـا فطـرت الهـي     .)40

انسان از يك طرف و طبيعت پيراموني او از طـرف ديگـر   
رد، لـذا  معمـاري   بوده است، فطرت معناي طبيعت هم دا

  . باشـد سرزميني طبيعتاً با شرايط بـومي آن هماهنـگ مـي   
توان معمـاري بـومي را همـوار كـردن طبيعـت بـراي       مي

پاسخگويي به نيازهاي مكاني دانسـت كـه بـا انتخـاب و     
مهـدوي  ( استفاده مقدورات هر سرزمين پديد آمده است 

در بوم شناسي انساني هرگـز  ). 22: 1391پور و جعفري، 
توان تاريخ را ناديده گرفت زيرا در اين جا سر و كار مين

تـوان گفـت كـه يـك     ما با مطالعه فرايندها است، لذا مـي 
مطالعه اجتماعي فراگير، يك مطالعه بوم شـناختي نيسـت   
مگر آن كه با بررسي سرچشمه هـا، تـوالي و بـه عبـارت     

  )172: 1381وهابزاده، . (ديگر به بررسي فرايند بپردازد
  معماريو  سنت ؛بوم 

 كالبـد  و فضـا  گيـري شـكل  در معنـا  نقـش  اهميت

 شـود مي معماري طراحي در رويكردي منجر به معماري

 معماري، معناگرايان، منظر از. شودمعناگرايي ناميده مي كه

 كالبـد  بر علاوه بشر، توليدهاي فنون و هنرها، ساير مانند

 معنـوي  و حقيقي و اي اصيلجنبه واجد خويش ظاهري

 مـادي  معنـوي و  نيازهـاي  بـه  پاسـخ  در كـه  هسـت  نيز

و  طراحـي  )وي حيـات  روحـاني  هـاي جنبه با هماهنگ(
 كالبـدي  واجـد  بنـا  كـه  ترتيب اين به. است شده ساخته

 جامعه بيني جهان و فرهنگ روح تجلي روح آن و است

 بـر  مبتنـي  همـواره  ايرانـي  تفكر معماري در كلمه. است

بمانيـان و  (اسـت   دهماوراءالطبيعـه بـو   و انسـان  ارتبـاط 
  ).41: 1389عظيمي، 

تـوان  با توجه به تعاريفي كه از بـوم ارائـه شـد مـي    
اذعان نمود كه هرگاه در يك زمينه مشـخص بـا رعايـت    

 تـاريخ،  انسـان،  بـه  كه تمامي ابعاد وجودي آن، وجودي

 در هـايي  نگـرش  هسـتند،  قائل اقتصاد فرهنگ، اجتماع،

 و مسكن كه يابدمي ظهور اجتماعي توليدات و ها پديده
 تعامل اين در و نبوده مستثني قاعده اين از نيز آن طراحي

 نحوه بلكه ساختمان، ظاهر و زيبايي عملكرد، فرم، تنها نه

   طراحـي،  درفرآينـد  وي سـهم  و كارفرمـا  بـه  نگـرش 
  ). 32: 1389علي الحسابي، ( يابدمي متفاوتي هايجايگاه

بـه معنـا    مراد از معماري سـنتي ايرانـي بـا عنايـت    
هـايي كـه اولاً ريشـه در    سـت از اصـول و روش  ا عبارت

اعتقادات و باورهاي معنوي ايرانيان داشـته و ثانيـاًٌ بـدون    
انقطــاع تــاريخي در اثــر ممارســت و حقيقــت جــويي و 
نوگرايي ايرانيان در تماس با ساير تمدن ها بر پايه جهـان  

 ايراني و در بسـتر فرهنـگ و بـا پويـايي و     -بيني اسلامي
: 1379نقـي زاده،  (تصفيه و تكامل دائمي هـدايتگر باشـد   

 كنـار  در معمـار  بنـام  فـردي  بـودن ( سنتي طراحي). 80

 مسـتقل،  ايحرفـه  پايگـاه  داشتن عين در فرد اين )مالك

 مـردم  بـا  سنخ هم ارزشي و اجتماعي داراي پيشينه چون

 سـويي  از و شـناخت مي خودشان به خوبي را مردم بود،

 داشته دست در را طراحي ايت موضوعهد خود نيز مردم

 دهنـده  سـامان  يـا  همفكـري  گونه و ابزار معمار، نقش و

 ارتبـاط  در بـود و طراحـي   كارفرمـا  نظريـات  و تفكرات
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 در طراحـي  .پـذيرفت مـي  صـورت  بـا مالـك   تنگاتنـگ 

 معمـار را  و طـرف  يـك  را مـردم  كه ديدگاهي مشاركتي

قـرار   دممر زمره در هم طراح بلكه نداده، قرار ديگر طرف
   صـورت "  مـردم  بـا  طراحـي "يعنـي  بهينه حالتي و دارد
 و پديدار گشـته  مشاركتي رابطه صورتاين در. پذيردمي

  :كه آيدوجود ميبه سنتي هايخانه طراحي مشابه ايشيوه
 
 است؛ متقابل ازاهداف ايمجموعه ريزيبرنامه   -

 گردد؛مي بدل و رد طرفين بين اطلاعات  -

 طـراح  عقيدتي و اثباتي نظري مبناي و مقاصد   -

 است؛ مالك روشن براي

 اهـداف  كـاربرد  بـه  را فرمـا  كار توجه طراح،   -

 هـا گيـري تصميم در وي نظرات و از كرده جلب طراحي

 كند؛مي استفاده

همـان،  (گردد مي اخذ توافق براساس تصميمات -
89 :34 -35.( 

 

 رغـم  بـه  كـه  دهـد مي نشان ايراني معماري تحليل
 و مفـاهيم  و اصـول  بناهـا،  پيچيـدگي  و تنـوع  و كثرت

 ايـن  در مختلـف  هـاي گونـه  به زمان طول در الگوهايي
 بيشتر ايران معماري تكامل اند،شده گرفته كارهب معماري

 جريـان  در جديـد  الگوهاي و مفاهيم و اصولي تعالي بر
 بوده استوار معماري ماهرانه و هوشمندانه فعاليت نوعي
   ).90: 1389رحماني، ( است

 و تكنولوژي پيدايش از قبل سنتي معماري بنابراين
 نـوعي  كيفيـت،  هـر  بـه  و شـكل  هـر  به جديد، مصالح
 دراز ساليان طي در كه رفتمي شمارهب هويت با معماري

 را خود ويژه فني هايشيوه و مصالح متمادي هايقرن و
 كـاملاً  و موقـع  بـه  بومي ساز و ساخت نوع اين .داشت
 هم هنوز و بود شكوهمند بس نيز اهگ و منطقي و ارزنده

 مقيـاس  از برخـوردار  وارزشـمند   معماري يك عنوانهب
  .است اعتبار و ارزش همان داراي انساني

با اين ديد كه معمـاري بـومي در كنـار سـنت و بـا      
دخالت معماران كه خود جزئي از آن جامعه هستند نوعي 

  .رداز معماري را يادآور مي شود كه معماري سنتي نام دا
  

  نتيجه    
اي است معماري بومي روش طراحي عموميت يافته

تـوان آن را  كه از معماري مردمي زاييده شده است و مـي 
شكل پيشرفته معماري طبيعي يك خطه معين به حسـاب  
ــوا و مصــالح   ــگ، آب و ه ــا فرهن ــاط ب ــه در ارتب آورد ك

مختصات جغرافيايي و اجتماعي . گرددساختماني بيان مي
گيري معماري يك زيسـتگاه  ز عوامل اصلي شكلهر بوم ا

بدون در نظر گرفتن نقش اساسـي بـوم، هـر گونـه     . است
نظريه پردازي در خصوص طراحي و ساماندهي هر بومي 

 ـ   . رو خواهـد بـود  هبا چالشي عميق و غير قابـل حـل روب
مديريت هر بـومي در راسـتاي تعـالي و تقـرب، موجـب      

مادي و معنوي آن  –توسعه و رشد امكانات كمي و كيفي 
  .  بوم خواهد بود

تـوان  با توجه به مسائل بيان شده در مطالب بالا مـي 
دريافت كه بوم نه تنها در زمينه معمـاري بلكـه در زمينـه    
تك تك مباحـث بنيـادي جامعـه اعـم از علـم، فرهنـگ،       

كـارگيري  بـه . تواند پيش نيـاز باشـد  اقتصاد و سياست مي
  نجي از مـورد زمينـه   فنون علمي با توجـه بـه قابليـت س ـ   

اي خاص از هنجارها را متناسب با كاركرد تواند نمونهمي
ــه  ــايي ب ــود آوردمبن ــا در  . وج ــاري ب در خصــوص معم

هـاي  ، در زمـاني كـه خواسـتگاه   )بوم(نظرگيري سرزمين 
كنندگان اعم از فرهنگ و خُلق و خوها را هم تراز استفاده

در هـر   نمايد و همين طور بر عكس با نگاه بـه ايـن كـه   
نمايد و اين كه امروز زمان نگاه به گذشته سنتي را القا مي

اي از فـردا خواهـد بـود و در سـرزمين الگـو      نيز گذشـته 
آيد كه معماري بـا هويـت   وجود ميخواهد شد تلفيقي به

شـود و سـنت از   در نتيجه بوم از سنت زاييده مـي . گويند
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يكـي  كنند تنهـا ظهـور   بوم، هر زمان در كنار هم عمل مي
سريع تـر از ديگـري اسـت در ايـن صـورت اسـت كـه        

  .شوندمعماري بومي و سنتي خوانده مي
ــه معمــاري در   و بررســي ســاز ــوط ب   كارهــاي مرب

هاي بومي و سنتي در تلفيق با يكديگر يك اصـالت  حوزه
و ويژگي خاص در راستاي هويت بخشي به فرهنگ هـر  

 باشد كه بـا شـناخت واژه شناسـي بـوم و    . سرزمين است
سنت و كاركرد آن ها در معماري شـاهد غنابخشـيدن بـه    

   .معماري با هويت اين سرزمين باشيم
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